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Abstract 

Spiritual-moral development is one of the most fundamental concepts 

in the field of study of the psychologists of religion. Psychologists 

since G. Stanley Hall has emphasized that childhood is an important 

period for one's spiritual and moral development. They believe that if 

spirituality and morality are defined as a desire for excellence and 

meaning, children will undoubtedly have a strong moral and spiritual 

nature, as children will seek for meaning and excellence, and this 

experience will in turn influence their adulthood. However, the 

question may be raised as to what research has influenced the 

development of such growth in children from the perspective of 

research. Therefore, this review study seeks to discover how spiritual 

and moral development in children is based on empirical research 

conducted mainly in the West and in English. For this study, the 

keywords of child spirituality, child ethics, spiritual development and 

child morality were searched in research conducted between 1990 and 

2003 and recorded in databases such as Science Direct, Wiley Online 

Library, google scholar, libgen. Analyzes showed that religious 

socialization, children's attachment to spiritual-moral parenting, and 

helping to refine the child's image of God are the most important 

factors highlighted in these studies for promoting and enhancing 

children's spiritual-moral development and its impact on adulthood. 

  

Key words 

Spiritual-moral development, childhood, Religious socialization, 

attachment, The Image of God  

 

 

 

 

 

 
 

                                                
* Ph.D Graduate in Sociology of Religion. 



 

 

 

73 

رخ
یو
ه م
لاال
ا م

ر: د
سال
رگ
 بز
ار
نن 
یی 
سأث
 و 
 ر
را
ن  
ورا
ر ا
ر ا

لاق
 اخ
خ و

نر
 مع
شر
ر

 

 

 Quarterly Journal of Extension in Ethics                          در حوک: اختقی ترویج –ی فصلنامۀ علم
 No.36/ Winter 2020/ Nineth Year                                   1398 کمنتان  58ی   ویاو36  ز 9س   

 73-97صفحات             

 

 
 

 ی و تأثیر آن در بزرگسالی: یک مقاله مروری در دوران کودکی و اخلاقی رشد معنو

 *مجید جافریان

 

 چکیده

دیهو اسهت. ی شناسه تریو مفهاهیم در م الاهات روان اک اساسهیی اختمه -رشد مانوی

                      در ی دوران کههودک هههال همههواره بههر اهمیههتی شناسههان اک کمههان جههی. اسههتنل روان

                      ههها بههر ایههو باورنههد کههه اگههر انههد. آن تأکیههد کردهی آدمههی و اختمههی رشههد مانههو

تردیهد کودکهان  شود  بیی و مانا تلقی اشتیاق به تاالی مان کینتو به مانویت و اختمی

                      ی در جنههتجودارنههد؛ چههرا کههه کودکههان ی نیرومنههدی و مانههوی ربیاههت اختمهه

                     ههها نیههز تأ یرگههذار  آنی ایههو تجربههه بههر دور: بزرگنههالی نوع انههد و بههه مانهها و تاالی

                        ی هههای شههود کههه ربههق وژوهخ خواهههد بههود. بهها ایههو حههال  ایههو ورسههخ م ههرح می

                        در ی رتقههاء چنههیو رشهههدبهههر ای بههاره انجههام شهههده اسههت  چههه عههوامل کههه درایو

                      بههه دنبههالی کودکههان تأ یرگههذار بههوده اسههت؟ ایههو وههژوهخ بهها روز م الاههۀ مههرور

                   ی ههها در کودکههان براسههاس وژوهخی و اختمههی رشههد مانههوی کشههف چگههونگ

                           انجههام ی بههرا انجههام شههده اسههت.ی غربههی اسههت کههه عمههدتاً در کشههورهای تجربهه

ی و اختمهی مانویت کود   اختق کود   رشد مانوی ها ایو وژوهخ  کلیدواهه
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ی ارتعهاتی هها انجام و در وایگاه 2003تا  1990ی ها که در سالی کود  در م الاات

 بهت شهده  Science Direct ،Wiley Online Library ،google scholar ،libgenچهون 

کهود  بهه ی ها دینهی  دلبنهتگیی وذیر ها نشان داد جاماه است  جنتجو شد. تحلیل

کهه کهود  اک خهدا دارد  ی و کمهک بهه اصهتح تصهویری اختمه -والدیول مانهوی

 -ارتقهاء و افهزایخ رشهد مانهویی ها بهرا هنتند که در ایو وژوهخی تریو عوامل مهم

 اند.  ته شدهبرجنی کودکان و تأ یر آن در دوران بزرگنالی اختم

 

 ها واژه کلید

 دینی  دلبنتگی  تصویر خدا.ی وذیر رشد مانوی  رشد اختمی  کودکی  جاماه 

 

 مقدمه

ی شهناخت کودکهان  بها رویکهرد روانی اختم -ها در حوک: رشد مانوی بیشتر وژوهخ

غالبههاً رلیاههۀ بلههور ملمههداد شههده و در نتیجههه  ی انجههام شههده اسههت. دوران کههودک

در نظهر بگیرنهد  ی مهم اک کنهدگی ا را دورهی اینکه دوران کودکی جا بهوژوهشگران 

داشهتو در  کینهتو و مانویت اختمیی بهرای دوران کهودکی ضمنی ها بیشتر بر دلالت

تأکید دارند. دلیل اهمیت ایو منئله ایهو اسهت کهه کودکهان صهرفاً بالغهان ی بزرگنال

هها و متحظهات خهاا  ویژگیها   آنی و اختمی مانوی کوچک نینتند  بلکه کندگ

و ویچیهده در ی غنهی ا خود )نظیر نقخ خانواده( را دارد. با ایو حال  دوران کودکی  دوره

در ی اختمه -مصتلهف رشهد مانهویی هها است و لاکم است وژوهشگران به حوکهی کندگ

دوران ی و اختمهی شهناختی  اجتمهاعی  عهارفی ها ایو دوره توجه داشته باشند. همۀ جنبه

   افراد ویوند دارند.ی مذهبی اند و منتقیم و غیرمنتقیم با کندگ مهمی کودک

کهه همهۀ افهراد را در ی غهایی اگر تصور شود مانویت و اخهتق بها مانها و اسهتات

تواننهد  نیز میی کینتو در دوران کودک برگرفته است ارتباط دارند  مانویت و اختمی

ی ده شوند. در وامهف  ایهو خودآگهاهایو راب ه شمری خودآگاهی ذات  تریو تجربۀ مهم
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نشهان ی مصتلفهی ها تواند خودز را به شیوه میی و اختمی راب ه در هر دو جنبۀ مانو

مهوارد احنهاس ی احناس حضور و در باضی مثال  کود  در جنبۀ مانوی دهد؛ برا

و ی به جهان ارراف دارد و اک نظهر ادرا  خوشهبصتی انگیز وابنتگی  واکنخ حیرت

 است. ی در وضایت م لوبی غایی مانا

کننهد. ممکهو  ها را اک مانویهت جهدا نمی در بیشتر موارد  کودکان ایو مبیل تجربه

ی ا مثهال  م الاههی یافهت شهود؛ بهرای ها در تمهام دوران کهودک است ایو نوع تجربهه

دههد تجهارِّ دینهی  اک جملهه حهس حضهور  در دوران  ها نشان می گنترده اک لوتری

و ی الباً باعهث ایجهاد مشهکتت غیرمنتظهره یها شصصهی  تنههایشایف است و غی کودک

انهد  اگرچهه  حضهور را گهزارز کردهی ها شود. نوجوانان نیز مامولاً تجربهه ترس می

انهد.  ها بهه دسهت داده سکولار اک ایهو تجربههی دلیل مومایت سنی  تفنیر ها غالباً به آن

رایههو ی مشههکتت شصصههاینکههه اک ی جا اند  بهه کههه تجربههۀ حضههور داشههتهی نوجوانهان

ویژه دعها و ارتبهاط بها مهرگ یها  گزارز دهند  بیشتر اک وضایت کلینا و عبهادت  بهه

تر بودنهد و  مشابه اک نوع دوستانهی ها دهند. ایو تجربه شکنت در کندگی  گزارز می

دادنههد. همچنههیو  نوجوانههان  تر نوجوانههان را بههه مدرسههه نشههان می مثبههتی ههها نگرز

شههان منههد بههه نظههر دیگههران هنههتند و بههه والههدیو تر و عتمه سشههنا تر  وظیفه احناسههی

 (.Tamminen, 1994ترند ) نزدیک

کینتو و رعایهت و ادرا  مواعهد  دیگر  کود  اک نظر اختمی  اختمیی اک سو

ویهاهه و ی توساۀ اختمی ها موفق است. ویخ اک ایو  نظریهی نیز تا انداک: کیادی اختم

  نهدرت بهه جنبهۀ کودکهان متمرکهز بودنهد و بهی یا عقلهی شناختی ها کولبرگ بر جنبه

بهر ی شهناخت روانی اخیر با اشار: ویژه بهه نیاکههای ها توجه داشتند  اما وژوهخی عارف

بیهان ی خواه عهدالتی کهه کودکهان بهرای های و اسهتدلالی دوستی  روابه  اننهان نوع

کینهتو  ه اختمیدهند کود  در سه مرحل ها نشان می کنند  استوارند. ایو وژوهخ می

( نیههاک بههه عشههق و 2و اراعههت؛ ی جنههمی  خودخههواهی ( بقهها1 کنههد: را در  می

اولیهه )والهدیو(. در مرحلهۀ اول  ی گروهی دوست ( دلبنتگی  نوع3متقابل؛ ی دوست نوع
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که احنهاس ی با دیگران و اراعت اک کنانی همدلعمیق کود  به والدیو  ی دلبنتگ

او نقهخ دارنهد. در ی جنهمی بهر عههده دارنهد  در بقها منئولیت او رای نوع کند به می

رلب اسهت.  مرحلۀ دوم  کود  اک خودز محافظت کند و غالباً استثمارگر و فرصت

متقابهل ی دوسهت شهدن براسهاس نوع داشتو و دوست داشته فهمد که نیاک به دوست او می

تالهق  کهه بهه آنی شود. کود  در مرحلۀ سوم  بنیار تمایل دارد گروهه برآورده می

کهود  بها جنبهۀ ی دوست و نوعی روانی دارد  نیاکهایخ را برآورد. با ایو حال  نیاکها

مهرتب  ی با جنبهۀ شهناختی خواه عدالتی او برای ورک و استدلالی رشد اختمی عارف

 (. Molchanov, 2013است )

نهاظر ی هها در وژوهخی ا دهد تنوع گنهترده ایو دو دسته وژوهخ نشان میی بررس

کهه ی نظیهر کمی هها کودکهان وجهود دارد؛ وژوهخی و اختمهی و رشهد مانهوبه تبیی

نشهان داده ی خوب مصتلف بهی ها کودکان را در عرصهی و اختمی وضایت رشد مانو

اند. ایو م الاهه  انجام شده نیز تأ یرگذار بوده 2003که وس اک سال ی های و در وژوهخ

ایهو منهئله بپهرداکد کهه ی رسهکوشهد بهه بر انجام شهده اسهت  میی که به شیو: مرور

کودکهان بهر چهه ی و اختمهی وژوهشگران غربی  رشد مانوی براساس م الاات تجرب

ی رود و تهأ یر آن بهر دور: بزرگنهال وهیخ مهیی اسهتوار اسهت  در چهه منهیری اساس

و تهأ یر ی در دوران کهودکی و اختمی رشد مانوی چینت؟ در وامف  کشف چگونگ

تهریو ههدف ایهو م الاهۀ  تجربی(  مهمی ها )براساس وژوهخی آن بر دوران بزرگنال

که در غهرِّ ی های با رویکرد مروری  آن هم در میان وژوهخی ا است. ویشینهی مرور

 ها ویدا نشد.  اند  در مقالات و کتاِّ ترجمه شدهی انجام شده و به فارس

 

 روش پژوهش .1

کهه در حهوک: ی مهمهی تجربی ها است و در آن اک وژوهخی اک نوع مروری ایو بررس

بهه چهاپ رسهیده ی بهه کبهان انگلینهی الملله کودکان نوشته و در منابف بیوی رشد مانو

تحقهق ی هها بهرا انتصاِّ و م الب آنی ویژگ  بود  استفاده شد. ایو منابف با توجه به سه
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رور منهتقیم بهه منهئله  شد: نصنت  ایو منابف بهی بند و جمفی هدف ایو نوشتار بررس

ی شناسه هها روان انهد؛ دوم  رویکهرد بیشهتر آن کهود  ورداختهی اختمو ی رشد مانو

نیههز اسهتفاده شههده اسههت(؛ سههوم  ایههو ی شههناخت جاماهی ههها اسهت )اگرچههه اک وژوهخ

بهر ی انهد. بها مهرور انجام یافتهی میدانی ها و براساس دادهی ها با رویکرد تجرب وژوهخ

موجههود در ی نظههر  مباحههث اولیههه و همچنههیو  بهها در نظههر گههرفتوی بنههد منههابف و ربقه

مقالهه و کتهاِّ گهزینخ شهد. در مرحلهۀ دوم  بها یهک  40ها  در مرحلۀ اول   وژوهخ

انجهام ایهو م الاهه و ی مهورد انتصهاِّ شهد. بهرا 26منبف   40اک میان ایو ی نهایی بررس

ماننهد ی ارتعهاتی هها ویشرفته در وایگاهی به منابف یادشده  اک سینتم جنتجوی دسترس

Science Direct ،Wiley Online Library ،google scholar ،libgen  اسههتفاده

چهون مانویهت  رشهد ی های کلیهدواههی مهرتب  بها ویگیهری ها وژوهخی شد. جنتجو

 ( انجام گرفته است. 2003تا  1990ی ها و کود  )در سالی مانو

 

 ها یافته .2

 کودکی دینی پذیر و جامعهی اخلاق -معنوی رشد. 2-1

رشهد مانویهت اسهت. ی بهرای فتسهفه و وزشهکان ماتقدنهد خهانواده کهانوناک ی بنیار

ی مهذهبی دارند  اما وابنتگی با ساختار هنتیکی راب ۀ متاادلی ها و اعمال مذهب نگرز

در خانواده و اجتمهاع ی وذیر ها و اعمال در ابتدا با جاماه نگرزی ها اک جنبهی و بنیار

که توس  والهدیو  کلینها  منهجد  ی ا ولیهای وذیر جاماه»شوند.  به کود  منتقل می

اسهت و ی تر اک دیگهر عوامهل در دوران کنهدگ گیرد  مهم کنینه و مدرسه صورت می

مهؤ ر اسهت. بها وجهود اینکهه ی در تاییو دیهو و تقویهت مانویهت در دوران بزرگنهال

اهمیهت دارنهد  ی هها و مفهاهیم مهذهب در انتقهال آموکهی منجد  کلیناها و ماابهد دینه

اک ی گذارند. ایو تأ یر خاا بهر باضه تریو تأ یر را بر کود  می ت والدیو مهممانوی

« در خانههه تکیههه دارد و دربردارنههد: مههوارد کیههر اسههتی و ارتبههاری عوامههل محی هه

(Sherkat, 1998 :) 
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ی در کهودکی . رفتار گرم و صمیمانۀ مادران و ودران ودیدآورنهد: مانویهت مهو1

کیفیهت »مانویهت اسهت. ی رند: حضور و تجلهاست و محبت مادر به کود  ودیدآو

نیهز در تقویهت ی خوِّ و ساختار خانواد: سنتی رواب  نزدیک خانواده  راب ۀ کناشوی

والهدیو بهه فرکنهدان و ی محبته کهود  بها کمی اعتقاد مانویت مهم است. تردید یا بی

: اک م الاات  راب ۀ اعتقاد والهدیو بها رشهد انگیهزی مرتب  است. در شماری عمل دین

در ایهو کمینهه بهه دسهت ی شهده و کشهف مهمهی در کودکانشان بررسی مذهبی درون

 (.Dudley & Wisbey, 2000« )آمده است

کودکان تأ یرگذار باشد. ایو شیوه نیهز ی تواند بر شیو: تربیت . مانویت والدیو می2

ها بهر  وژوهخباره   تأ یر بگذارد. درایوی تواند بر مانویت دوران کودک نوبۀ خود می به

اک ی کههه متضههمو ترکیبهه 1مقتدارنهههی انههد: فرکنههدورور مبتنیی دو سههبک فرکنههدورور

کهه  2جویانه سهل هی حمایت گرم والدیو به همراه توماات سهصت اسهت؛ فرکنهدورور

کنهد.  ترکیهب میی اک م البات والدیو اک فرکندان را با لحو سرد عهارفی س وح بالای

گرفهت  مالهوم  خانواده( را دربرمی 400امل بیخ اک )شی ملی ا که نمونهی ا در م الاه

نوبهۀ  دارد کهه بهی را در وهی ا مقتدارانههی مانویت ودرانهه و مادرانهه  فرکنهدورور»شد 

کند. افزایخ مانویهت  مشابه مانویت والدیو را فراهم میی های خود کمینۀ انتقال ارکز

کار بگیرند. ربهق ایهو  هجویانه را کمتر ب سل هی شود فرکندورور در مادران موجب می

مقتدرانههه و مانویههت والههدیو ی ههها میههان منههئولیت اجتمههاعی  فرکنههدورور وژوهخ

رسهد مانویهت والهدیو تهأ یرات  وجود دارد. در حقیقت  به نظهر میی کیادی همبنتگ

« فرکنههدان داردی بههر مانویههت در دوران کههودکی ا منههتقیم و غیرمنههتقیم چندگانههه

(Wilcox, 1998 .) 

ی و تهوافقی دیگر والدیو چهون همهاهنگی ها ویژگی»رسد  همچنیو  به نظر می. 3

کنهد   را تقویهت میی ودر و مادر وجهود دارد  انتقهال مهذهبی اعتقادی که بیو باورها

                                                
1.authoritative parenting 
2.authoritarian parenting 
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بهر سهاادت ی تهأ یرات منفهی یها مهذهبی اعتقهادی هها که ممکو است تفاوت درحالی

نیهز بهر مانویهت تأ یرگذارنهد؛ ی کودکان داشته باشند. منائل مربوط به سهتمت روانه

سهودمند آن را کهاهخ ی هها و ویژگیی مهادر  انتقهال بهیو ننهلی مثال  افنهردگی برا

ندارند با کاهخ خ هر ی که افنردگی در مادرانی رسد انتقال مذهب دهد. به نظر می می

در مهادران افنهرده ی که انتقال مهذهبی در کودکانشان مرتب  است  در حالی افنردگ

 (.Argyle, 1997« )همراه استی شتربا خ ر بی

ی در خانه  انتقال حس مذهبی مذهبی ها و گفتگوها . دخالت خانواده در فاالیت4

کنهد تها ایهو باورهها  کمهک می»تقویهت کهرده  ی مذهبی را اک رریق آموکز باورها

خهانواده و ی مهذهبی هها و موجه شوند. متأسفانه دربار: فاالیتی کود  وذیرفتنی برا

ارتبهاط ویهدا ی خهانودگی اک کنهدگی دیگهری ها هها بها جنبهه چگونه ایو فاالیتاینکه 

شهدن   وجهود دارد. وهژوهخ اریکنهون دربهار: مناسکیی کنند  شناخت ننبتاً کم می

 (.ibid: p.97« )دهد را نشان میی تحقیق و بررسی اک خ وط احتمالی باض

ویهرس و آکنهیو بها دارد. ی نیز تهأ یر سهودمندی بر رواب  خانوادگی رواب  مذهب

کهه در ی مهادران»دریافتنهد  1980شهده در دههۀ  آوری جمفی استفاده اک ارتعات رول

ی ا فزاینهدهی مهذهبی ها بیشهتر حضهور داشهته و اک شاخصههی مذهبی ها مراسم و آییو

اند. رواب  م لهوِّ مهادر و  با کودکانشان داشتهی تر اند  رواب  م لوِّ برخوردار بوده

دارنهد  ی کهه چنهدیو عضهو مهذهبی ههای تا شهمار خانواده کود  کمک کرده است

و مانهوی  روابه  ی دینهی ها کیهاد مهادر و کهود  در برنامههی افزایخ یابد. هماهنگ

 کند.  رمم میی مثبت مادر و کود  را در ونو سال باد

             بههه ایههو نتیجههه رسههیدند کههه ی دیگههری ههها ویههرس و آکنههیو  بهها انجههام وژوهخ

ی بهیو اعضهای ا فزاینهدهی بصخ در خهانواده دارد و همنهبتگ اننهجامی مانویت تهأ یر

خهانواده را ی رو  مانویهت اولاً م لوبیهت روابه  اعضها کند؛ اکایهو خانواده ایجاد می

               همچههون ورسههتخ  دعهها و نیههایخی هههای کننده فاالیت دهههد   انیههاً عرضههه افههزایخ می

ی اجتمهاعی ها اک خصلتی ثاً مجموعۀ مشترککنند و  ال است که اننجام را تقویت می
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                 ی کنههد. در باضهه مشههتر  دارنههد  ایجههاد میی ههها کههه ارکزی واسهه ۀ افههراد را به

                  را کههه بههه کههارکرد ی و احنههاس مانههوی مههوارد  ممکههو اسههت ایههو روابهه   ویژگهه

                  «بصشههههندشههههود  بپذیرنههههد و بههههه آن مداسههههت  منجههههر میی تر بهتههههر و مناسههههب

(Mahoney et al., 2003 .) 

دریافتند  1990رفتار جوانان اک دهۀ ی نیز با استفاده اک ویمایخ رول 1اسمیت و کیو

کهه بها  آن هم کمانی -کنند  شرکت میی چندگانۀ مذهبی ها که در فاالیتی کودکان»

ی تر رشهان روابه  مهویوهدر و ماد -انهد  هها در رمابت جوانان غیرمرتب  با ایهو فاالیت

شهان  که والدیوی اند. کودکان بیشتر مشارکت داشتهی خانوادگی ها داشته و در فاالیت

کنند نیهز  به شرکت در مراسم کلینا تمایل دارند یا در مراسم دعا و نیایخ شرکت می

کهه بارهها در کلینها حضهور ی ویژه کودکهان اند. بهه شان داشهته با والدیوی رواب  بهتر

نقهخ ی الگوههای که برای خود و نیاکانی اند که دربار: کندگ داشتهی   والدینیابند می

اند. بها وجهود ایهو  تهأ یرات مفیهد  انهد  بیشهتر شهناخت داشهته در خانواده مناسب بوده

شههود. براسههاس  میی مانویههت بههر روابهه  خههانواده موجههب گنههترز روابهه  کناشههوی

نظیههر خشههونت ی مشههکتت باکدارنههده در برابههر رههتق وی وژوهشههی  مانویههت عههامل

 است. ی خانوادگ

ی بها رضهایت کناشهویی دهد غالباً وجود رواب  مذهب اک م الاات  نشان میی بنیار

رسهد ایهو مهورد  متنوع  ارتباط دارد. به نظر میی ها تر در برنامه بیشتر و رواب  م لوِّ

و  که کوجهی چون کمانیی های حقیقت دارد؛ مومایتی مشصصی ها ویژه در مومایت به

حضهور ی مشهابه و مهوی دارد  در اجتماعهات مهذهبی مصصوصاً شوهر سهتمت روانه

اتفهاق ی کمهان بها مشهارکت دینه همی مانهوی ها که تجربهه یابند و درنهایت  کمانی می

 (.Mahoney & Tarakeshwar, 2005« )افتد می

                 را اک والههدیوی مههذهبی شههد کودکههان باورههها نکتههۀ دیگههر اینکههه تصههور می

                ی انتقههال مههذهب»دهههد  ههها نشههان می وژوهخی کننههد  امهها برخهه خههود دریافههت می

                                                
1. Smith and Kane 
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         شهههود.  متقابههل و دو جانبهههه انجهههام میی توسهه  والهههدیو و کهههود  و در گفتگهههوی

            بههرد کهههی وههی منههیحی ههها اک خانوادهی دربههار: گروهههی ا بویههاتزیس  در م الاههه

)ماننهد خهدا  نیهایخ و دعها( ی م مانند بزرگنالان دربار: موضوعات مهذهبکودکان ه

 کنند.  گفتگو می

و ی اند. تغییههر و دگرگههون مههادران بیشههتر اک وههدران بهها ایههو اجتمههاع ارتبههاط داشههته

کردنهد  هها تهتز می شد که والدیو آن دیده میی های در خانوادهی ا واریانس گنترده

ی ها اک ورسهخی ا دیگهر گونههی کهه باضه دهند  درحالیباورها و عقایدشان را انتقال 

فهههم را تقویههت ی کردنههد کههه جنههتجو بههرا را م ههرح میی گرانههه و سههاختار هدایت

هها  اسهت  اصهتح آنی همیشهگی کرد. اگرچه گفتگهو دربهار: موضهوعات مهذهب می

توس  والدیو ننبتاً مامول نبوده است. ایو منئله نیهز وجهود دارد کهه بیشهتر اک آنکهه 

ی باشههد  بههر در  کودکههان اک باورهههای والههدیو متکهی واماههی ها تقهال بههر دیههدگاهان

 (.Boyatzis, 2006« )والدیو بنا شده است

              بههه ایههو علههت   جوانههانی اک تههأ یرات والههدیو بههر دینههداری رسههد باضهه بههه نظههر می

              دهنههد کههه  سههوق میی هههای ههها و فاالیت گروهی ههها جوانههان را بههه سههو اسههت کههه آن

                  رو  م الاههات نیههز نشههان داده اسههت کننههد؛ اکایههو آمههوکز در خانههه را تقویههت می

         دار بهوده و اک ایهو که والهدیو بهر کودکانشهان دارنهد  جههتی اک تأ یراتی بنیار»که 

                  منههیر تغییههر نکههرده اسههت. گویهها نفههوذ والههدیو تهها دوران بلههور ادامههه دارد؛ اگرچههه

                ی و حضههور همنههالان در کلینهها نیههز رههی تههأ یرات مومیههت  فضهها و جههو گروههه

            ی کههه در حههوک: تههأ یرات جننههیتی هههای مهههم اسههت. وژوهخی اک کنههدگی ا دوره

 اند.    متنوع صورت گرفته

مهادر در رسد نقهخ  اگرچه ودر و مادر هر دو در ایو تربیت سهم دارند  به نظر می

ی ههای تر باشد. نکتۀ جالب توجه ایو است که کودکهان خانواده مانویت کودکان مهم

دیو بیشتر اک حضور در کلینا اهمیهت ی در مضیقه مرار دارند  برای که اک نظر امتصاد

 (.Boyatzis et al., 2006« )اند و ارکز مائل
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 ی کودک و دلبستگی اخلاق -ی معنو رشد.2-2

ی اختمه -و ارتبهاط آن بها رشهد مانهویی ها  دلبنتگ دیگر در وژوهخمقولۀ برجنتۀ 

ی اسهت. بهالبی جان بهالبی ها نظریۀ دلبنتگی  وژوهخی کودکان است. خاستگاه اصل

دهند کهه  را بن  میی به ورستارانی نوکادان با گذشت کمان  دلبنتگ»مشاهده کرد که 

ای  ویونهد  راب ههی تگدهنهد. ایهو نهوع اک دلبنه هها واسه  می به درخواست کمهک آن

توانههد وایگههاه و  اسههت کههه هنگههام خ ههر میی بهها فههرد مورداعتمههادی و عههارفی درونهه

ی کهود  باشهد. در وامهف  ویونهد دلبنهتگی اعتماد و مناسب برا امو و مابلی وناهگاه

که کهود  بهه او  کهه کنهیی ا گونهه را شکل دهد؛ بهی تواند اصول رفتار دلبنتگ می

که کود  بهه ی دیگری خود را در کمان اض راِّ یا نیاکهااعتماد کرده است  نقخ 

 (.Bowlby, 1988« )کند ایفا میی خوب او دارد  به

اننهان اسهت بهه ی نیهاک اساسهی دلبنهتگی  تجله»نیز بر ایو باور است کهه  1بومینتر
کهه ی شهکل دههد؛ رواب هی را با دیگری  ابت و محکمی فرد اینکه: اولاً رواب  درون

 ابهت محهدود ی به رفهاه شهصص دیگهر اسهت.  انیهاً روابه  سهاختار یمند نشانۀ عتمه
است که میهان دو نفهر ایجهاد ی اک رواب  س حی تر و سودمندتر اک بنیار مراتب مهم به
آن دشهوار اسهت؛ چهرا کهه ی شود. اگر ایو رواب  اک بیو برود  یافتو جایگزیو برا می

بیو رفتو ایو ویونهدها نینهتند   به اکی دارند. اصولاً مردم راضی ایو رواب  فواید خاص
دادن ایهو  دادن یا خ ر اک دسهت کنند و اک دست تا حد ممکو ایو ویوندها را حف  می

ی ممکو است با رفتار مانهوی گذارد. نیاک به تالق و دلبنتگ میی رواب  بر آنان ا ر منف
« مههرتب  باشههدی روابهه  حمایتگرانههه در اجتمههاع مههذهبی ماننههد میههل بههه جنههتجو بههرا

(Baumeister & Leary, 1995 .) 
گیهرد.  شهکل میی اک رریق چند فرایند اساسهی رسد دلبنتگ با ایو حال  به نظر می

مثبهت و  ابهت اک روابه  مها و ی درونی کند باکنمای کمک میی نصنت اینکه دلبنتگ»
ها به موضهوعات اشهاره  ایو باکنمایی 2دیگران شکل بگیرد. در نظریۀ رواب  موضوعی

                                                
1.boommaster 

2.object relations theory 
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ی شناختی  عارفی ها واره ها به ررح ایو باکنماییی که در نظریۀ دلبنتگ درحالیدارد  
متقابهل ورسهتار ی هها هها خهارج اک کنخ مربوط است. آن 1ساک درونی فاالی ها یا مدل

شهوند.  کار گرفتهه می با دیگهران بههی رواب  بادی منزلۀ راهنما برا اولیه بن  یافته و به
کنهد ایهو  تصهور میی وریشهی  نظریهۀ دلبنهتگ وانری برختف نظریۀ رواب  موضهوع

رو  نظریهۀ  تأ یر تصیل نینهتند؛ اکایهو اند و تحت اک وامایتی ننبتاً دمیقی ها باکنمای مدل
بههر ایههو اصههل اجمههاع دارنههد کههه موضههوعات ی و نظریههۀ روابهه  موضههوعی دلبنههتگ
و ها  نینههتند بلکههه سههاکهی کامههل عقتنههی واماههی  باکنمههایی شههده و الگوههها درونی
ی جهایگزیو بهرای تواند حقیقتاً چهارچوب میی اند. دلبنتگ و تجربیی عارفی های مؤلفه

هها  نیهز بهیو آنی ها و اختتفهات باشد که البتهه شهباهتی توجه به ودید: رواب  موضوع
 (.Kirkpatrick & Shaver, 1992« )وجود دارد

 

 معنویت، اخلاق و دلبستگی. 2-2-1

ممکو است بها ی و رفتار مذهبی وجود دارد که دلبنتگایو باور ی برای دلایل آشکار

 ( ماتقد است: 1992) 2مثال واتریکی یکدیگر مرتب  باشند. برا

                    داشهههتنی  دوستی عنوان شصصهههیت غالبهههاً اک خداونهههد بههههی در ادیهههان توحیهههد»

آید که منتحق عبادت و ورستخ اسهت یها  دسترس سصو به میان می واسصگو و مابل

                اعتمههاد تجربههه تههوان آن را ماننههد یههک دوسههت مابل اسههت کههه میی وناهگههاه م مئنهه

      ی هها دیگهر در مومایتی ها اک رریهق دعها و نیهایخ یها بها شهیوهی کرد. افهراد مهذهب

او رفتهه  اک او ی بهه سهو -کردن است  ر به کمکحاضی که چنیو شصصیت-ی بحران

کهه کودکهان ی ا گونه تر است؛ به به خدا محوریی خواهند. راب ۀ دلبنتگ کمک می

که دربار: تصویر خدا صهورت گرفتهه ی شوند. م الاات اک والدینشان بیشتر منتقل می

خدا ورکیدن به  م ابقت دارد. تقرِّ و عشقی با چارچوِّ دلبنتگی خوب است نیز به

اک تصور ما اک خدا ی های رسید جنبه است که همواره به نظر میی عامل دفاع اک والدین
                                                

1.internal working models 
2.Patrick 
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اک ی بها تصهویر 1اجتنهابیی که دلبنهتگ ایمو باشند  درحالیی اک دلبنتگی و توصیفات

اک مفهوم نظارت ی ا ورکیدن نینت  بلکه برساخته عشقی نوع خدا مرتب  است که به

 (.Granqvist & Dickie, 2003« )است

ی تههوان بهها توجههه بههه الگوههها مانویههت بزرگنههالان را نیههز میی ها اک جنبهههی باضهه

غیرمنتظههر: ی ها تجربههه»رسههد  کههرد. بههه نظههر میی بینهه ویخی دوران کههودکی دلبنههتگ

کهه  دارنهد  درحالیی نهام مئنی رایو است کهه دلبنهتگی بیشتر در بیو کنانی نوکیش

مثبهت دربهار: ی دارند. باورهای تدریجی ها ایمو دارند  نوکیشیی که دلبنتگی افراد

کنهد بها خهدا راب هۀ  خدا و رواب  فرد با خداوند و همچنیو  اینکه آیا فرد احناس می

اند   داشهتهی در کهودکی مهوی دلبنهتگی که الگوههای دارد یا خیر  در افرادی شصص

بها را در راب هه ی ایمو دارنهد  تمایهل دارنهد ایمنهی که دلبنتگ یابد. کنانی افزایخ می

ی مهرار گیرنهد. جهای خدایشان مانا کنند و کمتر در مارض خ ر احتمال تغییهر مهذهب

ایمهو ی بزرگنالان بها دلبنهتگی درونی مثبت  انگیز: مذهبی تاجب نینت که با نگاه

مهرتب  اسهت؛ ی در دوران کهودکی اجتنهابی منفی  همیو انگیزه با دلبنهتگی و با دید

ی اک مانویت نظیهر مشهارکت مهذهبی دیگری ها جنبهی بین در ویخی رو  دلبنتگ اکایو

ی گیرنهد بایهد تصهویر کهه در ایهو موضهوع صهورت میی ههای مناسب نینت. وژوهخ

  (.Granqvist, 2003« )روشو اک ایو رواب  به دست دهند

ایهو تهأ یرات را بهر ی با ایو حال  ایهو ورسهخ م هرح اسهت کهه چگونهه دلبنهتگ

هها  واتریک  دو فرضهیۀ مههم را کهه محققهان بهه آنما دارد؟ ی و مانوی مذهبی کندگ

ایهو بهاور  2در فرضهیۀ ان بهاق»ماتقهد اسهت ی اند  برجنته کرده اسهت. و توجه داشته

منزلهۀ کهود   ان باق دارد کهه مها بهی اک دلبنتگی هنت که رواب  ما با خدا با الگوی

بهتر با خهدا  ایمو ممکو است رواب ی ایم؛ در حقیقت مردم با دلبنتگ آن را بن  داده

ی عاشهقی ما برای توانایی ضروری را افزایخ دهند. در ایو دیدگاه تجربۀ عشق کیربنا

                                                
1.avoidant attachment 
2.correspondence hypothesis 
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کنهد کهه مهردم  میی بینه اسهت. ایهو فرضهیه ویخ1 است. دیدگاه دیگر  فرضیۀ تاهدیل

هها بهه  آورند؛ چرا کهه آن میی ایمو اولیه احتمالاً بیشتر به مانویت روی بدون دلبنتگ

 (.Kirkpatrick & Shaver, 1992« )ددنبال جایگزیو هنتن

هها وجهود دارد کهه مهدافف ههر دو  نیهز در وژوهخی البته مدار  و شهواهد دیگهر

دهنهد  است که نشان میی های فرضیۀ ان باق موردحمایت وژوهخ»اند. در وامف   فرضیه

ی هها دارنهد  در فاالیتی بیشهتری ایمو و آرامخ همراه با نزدیکهی که دلبنتگ کنانی

ی مهذهبی خواهند داشت. ایهو افهراد  وایبنهدی مشارکت بیشتری و جمای فردی مذهب

دارنهد. ی کمتهری ایمهان تر اک خهدا و بی بیشهتر  تصهاویر مثبهتی کیاد  کندوکاو الهیهات

ی دلبنهتگی الگوههای کنند  نهوع میی سرد و منتبد کندگی های که در خانوادهی افراد

ن اسهت و در رواب شهان بها خهدا بیشهتر انکارکننهده یها هراسهای ها دارند که شبیه شیوه

 (. Schottenbauer & others, 2004« )دهند یا ناایمو گزارز میی اجتناب

افهراد »دهد  نشان میی م الاات رولی فرضیۀ تادیل در برخی برای شواهد و اسناد

کهه ی و مضه رِّ کهه احتمهالاً دو برابهر هنهتند  در مقاینهه بها افهرادی ناایمو  اجتناب

و تجربهۀ ی کننهد. نوکیشه را با خدا گهزارز میی ایمو دارند  رواب  جدیدی دلبنتگ

که  دارنهد  ننهبت بهه کنهانیی دلبنتگی که با اض راِّ و نگران در بیو کنانیی مذهب

هها نیهز  وژوهخی دارنهد بهیخ اک دو برابهر شهایف اسهت. برخهی ایمو و اجتنابی الگوها

                       انههد کههه باعههث ومههوع را کشههف کرده  غیرمنتظههرهی مههذهبی میههزان کیههاد نوکیشهه

                   ی ماننهد مشهکتت خهانوادگی شصصهی هها یها بحرانی عهارفی دوران گذار  آشهفتگ

اند. در ایو وضایت  بهه  داشتهی ناامو یا اجتنابی ها اند که دلبنتگی شدهی در بیو کنان

کهه  کنهد  درحالی میجهایگزیو عمهل ی عنوان شصصهیت دلبنهتگ رسد خدا به نظر می

                       مههرتب  اسههت. بههه گفتههۀی وههذیر بیشههتر بهها عوامههل جاماهی تههدریجی تغییههر مههذهب

                               کیهههر  واتریهههک  ان بهههاق و تاهههدیل رفتهههار ههههر دو وجهههود دارنهههد  امههها در 

اسهت کهه رفتهار  شوند. واتریک  بهر ایهو بهاور یافته میی متفاوتی ها شرای  و مومایت

                                                
1.compensation hypothesis 
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                  ارتبهههاط و آ هههاری دائمهههی سهههاک درونههه فاالی ها و مهههدلی گیر ان بهههاق بههها شهههکل

            ی دلبنهههتگی ها کهههه رفتهههار تاههدیل  بههها شصصهههیت دارد  درحالیی بلندمههدت رهههول

و روابه  و مناسهبات ی دلبنهتگی ها جایگزیو ویوند دارد و به دنبال ان بهاق بهیو مهدل

 (.Kirkpatrick & Shaver, 1992« )ول استرایو و متدا

 

 و تصویر خدا   اخلاقمعنویت،  .2-3

م هرح اسهت ی و هم در ادبیهات الهیهاتی شناخت که هم در ادبیات روانی ا اید: برجنته

           اک خههدا دارد. در تفکههر ی ایههو اسههت کههه هههر کههس در درون خههودز چههه تصههویر

دههد  اسهت کهه نشهان میی باکگشت به متون یهوداید: تصویر خدا در امتداد ی منیح

بهیو »مامهولاً ی شهرمی اند. متفکهران منهیح اک ایو خدا خلق شدهی ها در تصویر اننان

کهه ایهو ی ا   تها انهداکه2ایم و خهداگونگی یها آنچهه کهه مها ایجهاد کهرده 1تصویر خدا

          در  شههوند. کنیم  تمههایز مائههل می را نشههان داده یهها مههناکس مههیی اسههتاداد و توانههای

منزلهۀ یهک شهصص  ربیاهت مها بهی ذاتی ها اک جنبهی حقیقت  ایو تصویر خدا با باض

  (.Lossky, 1974« )ارتباط دارد

محهدود ی دربار: مانویهت  مفههوم تصهویر خهدا مانهایی شناخت در م الاات روان 

اشهاره دارد ی ساک درون اک مدل فاالی ا یا به گونهی دارد. در وامف  ایو مفهوم به باکنمای

بها اصه تحات ی راحت که مدرتمند است و البته بههی که ما اک خداوند داریم؛ خداوند

اک خهدا نصنهت در تفکهر ی شهناخت شهود. ایهد: تصهویر روان کارکردگرایانه تبییو نمی

مرتب  شهد. فرویهد  تصهور ی دربار: رواب  موضوعی بن  یافت و با افکاری روانکاو

ماننههد شههیاریو بهها ی مهها اک خههدا و موجههودات فراربیاههی نههدروی ههها باکنمایی»کههرد  می

خودل ما  مادر یها تهأ یرات ی ها مردانه و ودرانه مرتب  است و خودنماییی ها شصصیت

ایهو ایهده را بنه  داد و سهه  3انگارد. اریکنهون کنخ متقابل بیو والدیو را نادیده می
                                                

1.image of God 

2.likeness of God 

3.Ericsson 
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ی که بها تجربهۀ مهادی مبول مابلنوع تصویر اک خداوند را متمایز کرد: تصویر عاشقانه و 

هههدایتگر کههه بهها وههدر مههرتب  اسههت و تصههور ی مهها مههرتب  اسههت  تصههویر خودآگههاه

             انهد ونداشهت تصهاویر خهدا اکلی که خدا اصهتً م لهق نینهت. یونهگ میی ویشاوالدین

             شههان  خههاا تصههویر  کمتههر اک حالههت عمومیی شصصههی ههها و در حقیقههت  ویژگی

حاضر دربهار: تصهویر خهدا تقریبهاً بهر نظریهۀ روابه  ی ها اند. بحث همیت بودهای دارا

           اند. همچنههیو  شههافر و  و ایههد: موضههوعات گههذار وینیکههوت بنهها شههدهی موضههوع

چون در مفهوم فهرد اک خهدا ی مذهبی کنند که باورها ( استدلال می1991) 1گورشوج

اضهافۀ انگیهزه و سهبک مقابلهه یها  اک سهه اصهل مانویهت بهی اند  واجهد یکه ظاهر شده

 (.Goodwin, 1998« )گشا هنتند منئله

         ی روانکهاوی ها با ایو حال  رایزوت تواننهت نصنهتیو کهار مههم را دربهار: جنبهه
            ی روانکههاوی باکگشهت بهه بنها»ی تهها حهد کیهادی اک تصهویر خهدا انجهام دههد. کهار و

کهه ی اک افهرادی در نمونهۀ بهالینی بوده است. او به اسهتفاده اک رویکهرد م الاهه مهورد
« نداشتند  اعتماد داشت و به همیو دلیل مهورد نقهد مهرار گرفهتی خوبی اننجام فکر

(St.Clair,1994: p.28البته ایو شیوه  نفوذ کیاد .) شناسهان  اک روانی در میان بنیاری
دست یافهت کهه تها ی رایزوت در وژوهخ خود به نتایج» و محققان داشته است.ی بالین

 تقویت شد:ی وی با وژوهخ بادی حد کیاد
انههد  لزومههاً بههه وجههود  رشههد کردهی که در فرهنههگ غربهه . اگرچههه تمههام کنههانی1 

اک خهدا ی ساک درونه تصویر یا مدل فاالی نوعی ا کنند  اما تا انداکه خداوند اذعان نمی
اک خهدا دارنهد. ایهو تصهویر اک دیگهر ی تصور یا تاریهف روشهندارند و عتوه بر ایو  

جهدا شهده اسهت؛ اگرچهه ایهو  2شده در روان نظیر تصهور خودانگهاره تصاویر درونی
هها متهأ ر باشهد. ایهو تصهویر  آن تواند بر دیگهر تصهاویر تهأ یر بگهذارد و اک  تصویر می

مننهجم و ناویوسهته ی اتمتغیر با تهأ یری تواند مانند دیگر تصاویر  ویچیده و موضوع می
   (.McDargh, 1983« )در همۀ عمر باشد

                                                
1.schaefer and gorsuche 
2.self-image 
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کننهد کهه  اک خدا ترسهیم میی ها استفاده شده است  تصویر که اک آنی عناصر. »2

بهرختف فرویهد ی اند. و یافت شدهی متقابل موضوعات بادی ها و کنخی در باکنمای

انهد. در نمونهۀ  ودرانه اعتقاد داشت که ایو تصاویر دربرگیرند: هر دو عنصهر مادرانهه و

اک خدا تمایل دارنهد ی آگاه خیرخواه بودند  به تصاویری که به دنبال خدا وی  کنانی

هها کهه بهه دنبهال  که تصهویر آن اند. درحالی که در ابتدا اک رواب  با مادر استصراج شده

کننهده بیشهتر احنهاس تهرس  ترسهنا  یها نظارتی ورسشگر بودنهد و اک خهدای خدای

گرفتهه شهده اسهت. رایهزوت دریافهت کهه تصهاویر خهدا نیهز ی رواب  ودر داشتند  اک

خهود مها بهه دسهت ی و نیهز اک تجربهۀ شصصهی خدا در ادیان رسمی تأ یر باکنمای تحت

را ی متفهاوتی هها تصویر خهدا و نگرزی شناس توان سن  ماتقد بود میی آمده است. و

ی بند ار گهروه را دسهتهدر بیمهارانخ چههی ها وجهود دارد  بنه  داد. و که دربار: آن

کننهد اک  به خدا ندارند و تاجهب میی ا که عتمه کرد: خداآگاه؛ خداورسشگر؛ کنانی

دهنهد اک  کهه تهرجیم میی مند هنتند؛ خهداآگاه متهوما اینکه دیگران به خداوند عتمه

انهد کهه در آن   کردهی اک خدا شناسایی دیگر  تصویر ونجمی ا میان برداشته شود. عده

 (.Rizzuto, 1974« )ملمداد شده استی غیرشصصی یخدا نیرو

 

 از خدای و تصاویر جنسیتی اخلاق -ی رشد معنو.2-3-1

مردانهه و ودرانهه ی خدا تمایل دارند ویرامهون شصصهیتی ها باکنماییی در ادیان توحید

اک خههدا نیههز ی شههناخت ایجههاد شههوند. ایههو سههؤال م ههرح اسههت کههه آیهها تصههاویر روان

مثهال ی رسد واس  ایو ورسخ ویچیده است. بهرا دارند. به نظر میی جننیتی ها ویژگی

ودرانههه  ی ها و دیههدگاهی فههردی ها در ایههو تصههاویر بههر تجربهههی جننههیتی ههها ویژگی»

ی مانهوی هها ما اک آنچه مادران و ودران دوست دارند و نیز آموکهی و فرهنگی اجتماع

(. اک Vergote, 1981a« )اند شهدهاک خدا بنا ی خاا جننیتی ها دربار: امکان ویژگی

تصهاویر مادرانهه و ودرانهه نوعهاً بها »مالهوم شهد ی فرهنگ دیگر  در م الاات میانی سو

گرار بههه همههراه  مقتدارانههه یهها مههانونی ههها اصهه تحات ردر دسههترس بههودنر و رویژگی
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منزلهۀ  رسهد کهه همهیو عوامهل به اند. به نظهر می توصیفات مادرانه ودرانه توصیف شده

و ههم ی منهیحی مانهوی ها تصویر خدا  هم در گروهی ها اک توصیفی مهمی ها جنبه

 (. Tamayo, 1981« )غیرمنیحی  یافته شوند

تصهویر مادرانهه اک »کشف کردند که ی ارووایی ها نیز با استفاده اک نمونه 1ورگوت

دیگههر اک جملههه ی ههها در مانویههت کودکههان داشههته  امهها ویژگیی خههدا نفههوذ بیشههتر

ودرانه نیهز مهورد توجهه بهوده اسهت. در ایهالات متحهده  م الاهات نشهان ی ها ویژگی

کنهد. ایهو توصهیفات در  دهد که با افزایخ سو  توصیفات تصهویر خهدا تغییهر می می

بیشتر شبیه والدیو یا مهادر اسهت. ی بیشتر شبیه ودر و در اواس  کودکی کودکی ابتدا

ی جننهیتی  در م الاهات دیگهرتصهویر مادرانهه اک خهدا یها دو ی هها ایو روند ویژگی

دربار: کودکان نیز به دست آمده است. ایو وژوهخ نشهان داد ایهو دوره اک کنهدگی  

هها ممکهو اسهت  تاریف دوبار: تصویر ما اک خداسهت. ایهو تفاوتی فاال برای ا دوره

نشان داد ونهرها تمایهل دارنهد خهدا را ی ا مثال م الاهی داشته باشد؛ برای تأ یرات مهم

تر است در نظر بگیرنهد؛ البتهه اگهر  دشوار نزدیکی ها که به مومایتی اه کندر جایگ

تر بهه  نزدیهکی نوع کنانهه را بههی کهه دختهران خهدا خدا مردانه ملمداد شهود. درحالی

  (.Meier, 2004« )کنند دشوار تصور میی ها مومایت

ی تنهها در صهورتی کودکان در جوامف سکولار غرب»کند که  استدلال می 2ورگت

شههان اک خههدا را بهها اسههتفاده اک  کودکیی بماننههد کههه باکنمههایی تواننههد ماتقههد بههام می

رسهد  تغییهر دهنهد. بهه نظهر میی کل دسترس به مابلی اک نمادها و کبان مذهبی های گزینه

دهنهد.  تهأ یر مهرار می اک تصهویر خهدا را تحتی جننهیتی ها نیز ویژگیی عوامل دیگر

اک خههدا تمایههل دارنههد کههه بههر ی بههه تصههاویری مههذهبی ورگههت دریافههت کههه باورههها

که به خدا شک دارند  مهانون را  که کنانی کنند  درحالی بودن تأکید می  دسترس مابل

ی بهرای دانند و در حقیقت  به احتمال کیاد خدا را تهدیهد همه چیز میی مشصصۀ اصل

                                                
1.vernovis 
2.Vergote 
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  همهیو انجهام شهدی که دربهار: جوانهان ارووهایی کنند. م الاات استقتلشان ملمداد می

دارنهد  ی ضهایفی و مانهوی مذهبی ها که نگرزی کند؛ کودکان تصویر را تقویت می

 (. Vergote, 2003: p.193« )ترسند اک خدا بیشتر می

دربار: دانشجویان دانشگاه کاتولیهک  ی ا (  در م الاه2004) 1لامبرت و کورویوک

موضوع مردانهه اسهت یها نظر اک اینکه آیا ایو  کنان  صرفی هویت جنن»بردند که ی و

هها همچنهیو دریافتنهد کهه کنهان  کنانه اک خدا مرتب  است. آنی کنانه  با داشتو تصویر

ننهبت بهه ی کمتهری تر و منفه غیرسهنتیی هها تصاویر مردانه اک خهدا  بها نگرزی جا به

چهودرو( و ی )نظیر ناننهی اک نوینندگان به روانکاوان فمیننتی اند. برخ مردان  مرتب 

اند که دربهار: ایهو موضهوع بیشهتر توضهیم  )همچون ریکاچپ( توجه کردهی نالهیدانا

توانهد  صهرفاً ودرسهالارانۀ مردانهه میی کننهد کهه تصهویرها ها استدلال می اند. آن داده

و م هابق بها جههان ی کنانهه  تربیتهی که تصهویرها تصویر خدا را محدود کند  درحالی

اند نیهز بهه دلیهل  تصویر خهدا ارتبهاط داشهته که بای های اند. نام مثبتی رور کل بهی ربیا

 .(Fisher, 1988: p.53–73« )دارندی ارتبارشان با جننیت اهمیت خاص

 

 . رشد تصویر خدا2-3-2

دور اک دیهدگاه  که بهی های برآمده است؛ وژوهخی علمی ها ایو روند رشد اک وژوهخ

خهدا دارنهد( بهر ایهو  اکی محهدود و ابتهدایی )که ماتقد اسهت کودکهان فهمهی ا ویاهه

در فهمشهان اک خهدا ی عجیبی دیدگاه استوارند که کودکان  ختق و منتاد فرهیصتگ

را م ههرح ی شههد: دیگههر (  فرضههیۀ اک وههیخ تاییو2003) 2هنههتند. بههارت و ریچههرت

ما ههوف بههه عوامههل ی ( کودکههان مادرنههد مفههاهیم1دهههد:  شههرح می»انههد کههه  کرده

( تصهورات مهاورا ربیاهی  2ها نینهت   به اننهان را ایجاد کنند که محدود 3ای آگاهانه

ی آن کهه ایهو گونهه تصهورات را نهوعی انگاشته کودکان است بهه جها موضف اک ویخ

                                                
1.lambert and corpus 

2.Bart and Richert 
3.intentional agents 
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( کودکهان سهه یها چههار سهاله بنهیار 3اک جانب خداوند بهه شهمار آورنهد و ی کجرو

 (.Harms, 1944« )خدا و اننان هنتندی بیو کنشگری منتاد تمایزگذار

در »شناسهان روانکهاو  ماننهد مینهنر  تصهویر یها تصهاویر خهدا را  رورکلی  روان به

ریشه دارنهد. ایهو ی نصنتیو کندگی ها بینند که در سال میی ا ها و کنخ ختمانه تجربه

                بههر ربیاههت دارنههد. ی هنههتند و تههأ یر چشههمگیری تصههاویر  در حقیقههت  ویشههاکبان

اک ی ا و گونههی هیجهانی هها غنهل تامیهد  حالتاعتماد و ی ها ومایف اولیه  نظیر تجربه

                  اک ی باهههدی ها و تصهههویرها دهنهههد کهههه بهههر تجربهههه را بنههه  میی فهههرد منهههابف درون

                (.McDargh, 1983« )دهنههد میی روحهانی هها حههالت گذارنهد و بههه آن تههأ یر می خهدا 

اند  احارهه شهدهی اک نظر بیولهوهیک کهی های بیو انگیزهی در دیالکتیک»در ایو دیدگاه  

                دهند:  اند  خههود  آغههاکگر و شههکل در درسههترسی کههه اک نظههر عههارفی و ورسههتاران

ی عههارفی متقابههل هنههتۀ اصههلی ههها ایههو کنخی تصههاویر اسههت. تهها اوایههل سههه سههالگ

ی مهدار و اختقی   همهدل1اک خهودتنظیمیی ا کند که گونه را ایجاد میی ویشاباکنمود

کهه دارد مهادر اسهت رفتهار را ی هیجهانی ها کنهد کهه بها مهوانیو و نشهانه را تقویت می

ی ها را با جزییهات اختمه توانند داستان و مصه هدایت کند. کودکان در ایو مرحله می

  (.Emde & others, 1991« )مفصل بیان کنند

قتل و گیرد که شهامل تهنخ بهیو اسهت باد اک مرحلۀ اول  تمایز اک خود صورت می

اک خهدا را ی اسهت. فهرد  تصهویری خهانوادگی مهذهبی ها گزینخ ساختارها و ارکز

و ی روحهانی و عهارفی  حهالتی شناختی شدن فرایندها علت یکی کند که به ترسیم می

در ی مناسهبی محفهاظت -ی مقدس دارد. مانویت در مراحل اولیهه غالبهاً کهارکرد دفهاع

و ی همگهانی کان اک حالت و کیفیت باورهامقابل اض راِّ دارد. با افزایخ سو  کود

کهه ی و موضهوعات اختمهی مذهبی ها مشتر   تمایز وامایت اک خیال  منئله تنامض

تهدریو  کهود  شهوند. بهه شود  بیشتر آگاه می میی باعث رشد فراخود و خودآگاه

نههادی  اک ی کردن ایو موضهوعات بها امیهد بهه کمهک  حمایهت و وشهتیبانمنظمی برا
                                                

1.self-regulation 
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دههد. ایهو را  تغییهر جههت میی که بر امتدار استوارند بهه منهئولیت شصصهی توجیهات

رسهد  لاکم  کهه فهرد بهه بلهور می کودکان مشاهده کهرد. کمانیی ها توان در نقاشی می

ی دیگهری هها داند راه داشته باشد؛ چون فرد میی و حمایتی نینت مانویت نقخ دفاع

هها را  هها اسهتقبال کهرده  آن تنخمقابله بها اضه راِّ یافتهه اسهت. در عهوض  اک ی برا

درونهی  روابه  ی هاست. در نتیجه  در یک همهاهنگ حل و فصل آنی وذیرفته و در و

کنهد. توضهیحات  ترکیب میی و عرفانی اک تجربۀ روحانی مانادار را با حالتی موضوع

کهه تجربهۀ ی ارتبهاط دارد  در حهالی مانهوی ها اولیه اک ایو تجربههی ها فروید با گونه

 است. ی بارکتر اک مراتب بادی ا بزرگنالان نمونهی مانو

دربهار: ی تنها شهامل ارتعهات تصویر خدا نهه»است که ی ( مدع1992) 1شفراننکی

و تمهام وجهود  2اک رواب  ما بها منبهف دیگهر بهودگیی شصصی والدیو ماست  بلکه بیان

مها را دارد. در حقیقهت  موضهوع خهدا موضهوع ی در کندگی است و مدرت دگرگون

دههد کهه تغییهر  ممکهو  گذراست. حضورز بهه مها نشهان میی و موضوعی دگرگون

کنهد آن  است کهه کمهک میی خدا و تغییر  دربرگیرند: موضوعاتی ها است. دیدگاه

انهد  مشهصص شهوند. بهرختف  کنیم ممکو و م لوِّ را که ما گمان میی نوع تغییرات

توانهد  و همهواره می شهود رها میی دیگر موضوعات گذرا  خدا وس اک دوران کودک

ایفا کند. ممکو است ایو تصهویر اک خهدا ی در رشد دوران بزرگنالی کارکردی نقش

آور نینت؛ کیرا  ایو تاجبی انداک الهیات در تمام مدت بلور رشد و تغییر کند. اک چشم

« کمتههر اسههت و در حقیقههت  امکههان تغییههر داردی اک حههد وامایههت الهههی هههر تصههویر

(Lonsdale, 2000.)  

ی کهه اک سهوی دینهی وهذیر جاماه»دههد کهه  دیگهر نشهان میی تجربهی ها وژوهخ

ایجهاد تصهور خهدا مؤ رنهد. ی بهرای گیرد  بهر ارائهه منهابا والدیو و کلینا صورت می

فرضیۀ ان باق و هم فرضیۀ تاهدیل  راب هۀ ی ها همیو رور در نظریۀ دلبنتگی  هم داده

                                                
1.Sheffield 
2.otherness 
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ی فرضهیۀ ان بهاق  بها اسهناد و شهواهدکنهد.  ایو تأ یرات را با تصویر خهدا تقویهت می

)مصصوصهاً ی که والدیو تربیت )مصصوصاً ودر( و مدرتمند شود که کمانی تقویت می

ی کردند  خدا هم به ایو شیوه توجه کرده است. همچنیو  تصهاویر مادر( را در  می

انهد و اگهر ههم مثبهت باشهند   گیهرد  غالبهاً منفی شکل میی منفی که اک خدا در محی 

دیگهر  دیهدگاه ی شهود. اک سهو شهوند و خهدا اک نزدیهک در  نمی ه گرفتهه مینادید

نشان داده است که اگر والدیو کمتر به ههم نزدیهک ی ان باق با کمک تحقیقات علم

ها بزرگتههر شههوند  هههم ونههران و هههم دختههران  خداونههد را نزدیههک بههه  باشههند یهها بچههه

 (.Eshleman & others, 1999« )بینند دشوار میی ها مومایت

افهراد دربهار: روابه  تهأ یر ی ها که بهر دیهدگاهی تاجب نینت که ومایف تلصی جا

تهأ یر مهرار  از را نیهز تحت مهذهبیی توانند راب ۀ فرد با خدا و باورهها گذارند  می  می

انهد کهه  را گهزارز کردهی های بیشتر مربانیان تجاوک جننهی  آسهیب»مثال ی دهند؛ برا

گنترده  احنهاس ی است  اک جمله: احناس اک خود بیگانگبا مانویت مرتب  ی نوع به

شصصهی  مشهکل اعتمهاد یها اعتقهاد بهه خهدا  ی در جههان  احنهاس هرکگهی بدخواه

کهردن و مشهکتت  احناس خشم به خدا  خداوند را خشمگیو  دور یا مصهالف تلقی

دههد مربانیهان تجهاوک جننهی   چون فقدان مانا و ناامیدی. م الاهات نشهان میی دیگر

آورنههد  میههزان  دارنههد  امهها بههه دعهها و نیههایخ بیشههتر رو میی کمتههری مههذهبی لبنههتگد

منزلهۀ منبهف  کمتر است. استفاده اک مانویت بهی در آنان بیشتر و ستمت روانی افنردگ

دهد. با ایهو حهال  مانویهت در  را کاهخ میی و افنردگی مدرت  راب ۀ آسیب روح

 (.Chang & others, 2003« )خ نینتبص مقابل همۀ انواع مشکتت روانی  ایمنی
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 گیری نتیجه

بهه ایهو ورسهخ واسه  ی تجربی ها تتز شد با تکیه بر وژوهخی در ایو م الاۀ مرور

افتهد و تهأ یر  اتفهاق میی در دوران کهودکی اختم -داده شود که چگونه رشد مانوی

ی یانه -منیر چگونه است؟ در حقیقت  وژوهشگران اک سه ی آن در دوران بزرگنالال

نقهخ ی تأ یرگهذاری مهذهبی  بررسهی در رشهد آگهاهی وهذیر توجه به اهمیت جاماه

تصهور خهدا در ی گیر کردن آینهد: کهود   و شهکل در مانویت و اختمیی دلبنتگ

 اند.  دادن به ایو ورسخ تتز کرده واس ی برا -ذهو کودکان 

و صهمیمانۀ والهدیو هها نشهان داد رفتهار گهرم  دینی  وژوهخی وذیر در منیر جاماه

کینهتو در ذههو و روان کهود  اسهت. اک  و تقویهت اختمیی کمینۀ مانویت مو ویخ

کودکهان ی اختمه -توانهد بهر شهیو: تربیهت مانهوی دیگر  مانویهت والهدیو میی سو

ی و اختمهی اعتقهادی کهه بهیو باورههای و تهوافقی تأ یرگذار باشد. همچنیو  هماهنگ

ی کهه ناهمهاهنگ کنهد  درحالی را تقویهت میی مهذهبودر و مهادر وجهود دارد  انتقهال 

اک مواعههد اختمههی  بههر سههاادت  ی و سههرویچی اعتقههادات یهها عههدم مشههارکت مههذهب

تهأ یرات ی ها در دوران بزرگنهال آنی کینتو کودکان و دیندار بودن و اختمی مانوی

            ههها بههر رههرح ایههد: راب ههۀ مانویههت  اخههتق و دارد. در منههیر دوم  وژوهخی منفهه

 اند.  بنا شدهی دلبنتگ

ویژه  اختمی  بههی کودکان به مانویت و رفتارهای ها نشان داد دلبنتگ ایو وژوهخ

ایمهو اسهت. ایهو ی اک نهوع دلبنهتگی که اک مفهوم خدا دارند  به میزان کیهادی تصور

اسهت کهه ی ورکیدن بهه خهدا عامهل دفهاع اک والهدین م الاات نشان داد تقرِّ و عشهق

ایمهو ی اک دلبنهتگی اک تصویر ما اک خدا و توصیفاتی های رسید جنبه نظر میهمواره به 

عشهق ی نوع اک خدا مرتب  است که بهی با تصویری اجتنابی که دلبنتگ باشند  درحالی

 است.ی اک مفهوم نظارت اختمی ا ورکیدن به خدا نینت  بلکه برساخته
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